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دولتــی تســری یابــد و فلســفه دولــت اســلامی تلقــی شــود. مردمــی بــودن مدیریــت را 
نــه تنهــا در مشــارکت دادن مــردم، بلکــه بایــد در تعلــق مدیریــت بــه آن هــا دانســت. 
کارگــزاران هــم بایــد نقــش خــود را در رفــع موانــع و ارائــه تســهیلات جســت وجو 
کننــد. در دولــت اســلامی، مــردم خودشــان مســائل زندگــی خــود ماننــد اقتصــاد، 
مســکن، اشــتغال، فرهنــگ و همــه این هــا را اداره می کننــد. دولــت وظیفــه نظــارت 
دارد و افق هــای جدیــد زندگــی را می گشــاید. دولــت، ســخنگوی توانمندی هــا، 
مشــکلات و فعالیت هــای جامعــه اســت. اســلامی، جهــادی، بســیجی و مردمــی 
یــت انقلابــی اســت کــه دولــت مبــارز و  بــودن از مشــخصات اصلــی نظــام مدیر
ی،  دولــت مقاومــت هــم خواهــد بــود. مدیریــت بســیجی و جهــادی بــه معنــی پــرکار
ینــه و کارآمــد  ی و پیگیــری امــور اســت کــه بــه ســبکبال، کم هز ، کار شــبانه روز تدبیــر
محبت آمیــز  رابطــه  و  کارگــزاران  عادلانــه  رفتــار  می شــود.  منجــر  دولــت  بــودن 
یــت اســلامی اســت. دولــت راه را بــرای  بیــن آن هــا و مــردم، از نشــانه های مدیر
شــکل گیری تمــدن نویــن اســلامی بــاز می کنــد. کارآمــدی دولــت آن اســت کــه 
ی هویــت ملــی کنــد و پیــام آن را بــه جامعــۀ جهانــی به درســتی برســاند.  حفــظ آبــرو
کــت سیاســی در عرصــۀ بین المللــی  دولــت بایــد بتوانــد عــزت ملــی را بــا رعایــت نزا
ــا دیگــر دولت هــا داشــته باشــد.  ی هــای مناســب ب ــه نمایــش بگــذارد و همکار ب

ی کارهــای دولتــی باعــث می شــود کــه همــه مــردم خــود را مســئول  عمومی ســاز
گــر جنگــی پیــش آمــد بایــد بجنگنــد. یــک  امنیــت بداننــد و اینکــه خودشــان ا
ی می گویــد مــن ســایه جنــگ را برمــی دارم یــا  یاســت جمهــور نامــزد انتخابــات ر
امنیــت را ایجــاد می کنــم. در صورتــی کــه هیــچ دولتــی نمی توانــد ســایه جنــگ را 
ــه جنــگ می رســند  از ســر یــک ملــت برطــرف کنــد؛ بلکــه ملت هــا هســتند کــه ب
یــا جنــگ را تمــام می کننــد. امنیــت، امــری درون زا اســت. امنیــت وجــود دارد 
از درون جامعــه نشــئت  امنیــت  را نشــان می دهــد.  امنیــت  و دولــت، وجــود 
یــاد شــده بــود،  می گیــرد. امــام خمینــی در اوایــل انقــلاب کــه تحــرکات منافقیــن ز
خطــاب بــه مــردم می فرماینــد کــه »همــه شــما عضــو ســازمان اطلاعــات هســتید«. 
از مــردم می بینــد.  بــه صــورت واقعیتــی جــدا  را  ثنــوی، نقــش دولــت  دیــدگاه 
بیــن دولــت و مــردم، دوگانگــی وجــود دارد و دولــت، واقعیتــی جــدا از جامعــه و 
ی، تأمیــن امنیــت مــی کنــد. در دیگــر  مــردم دارد کــه در یــک بده بســتان تجــار
عرصه هــای خدمت رســانی دولتــی همچنیــن بینشــی وجــود دارد. امــا در نــگاه 
، مدینــه و اجتمــاع سیاســی اســت کــه امنیــت را تأمیــن  توحیــدی، وجــود شــهر
کنــد. تأمین کننــدۀ اصلــی امنیــت، جامعــه، فرهنــگ، هویــت و شــخصیتی اســت 

کــه در جامعــه وجــود دارد. 
بــا ایــن تبییــن دولــت اســلامی بایــد گفــت کــه هــر چنــد انقــلاب اســلامی بــا بــه 
صحنــه آمــدن توده هــای عــوام جامعــه شــکل گرفــت امــا دولــت اســلامی و کارآمــد، 
ی کار آمــدن دولــت موقــت و ســپردن  هنــوز در جامعــه مــا شــکل نگرفتــه اســت. رو

در اسلام، دولت 
را امّیّون درست 
می کنند. دولت 

اسلامی، ظهور 
قدرت مردمی است 

و عمومی شدن 
قدرت حکومتی 
را نشان می دهد. 
قدرت دولتی در 

همۀ ساحت های 
زندگی عمومی 

می شود. دولت و 
حکمرانی در نگاه 

اسلامی، عمومی 
شده است و همه 

مردم می توانند 
خود را سهیم در 

این حکمرانی 
تلقی کنند؛ لذا 

امر سیاسی لاجرم 
یجی خواهد  تدر

بود. دولت اسلامی و 
دولت کارآمد، مثل 
تاج سلطنت است 
که  همگان روی سر 
می گذارند و یکی از 
یژگی های دولت  و

کارآمد، عمومی 
شدنِ حس دولتی 

است.


